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  چکیده 

تواند به عنوان آیینـۀ جامعـه و   تی، میهاي اصلی فرهنگ و تمدن هر ملّادبیات به عنوان یکی از شاخصه
هاي اجتماعی، فرهنگی ادبیات دورة تیموري نیز به راحتی توانسته بسیاري از نشانه. باشد تاریخ روزگار خود

ستمگري فئودالها نسبت بـه طبقـات   . و سیاسی روزگار خود را که در تاریخ کمتر بیان شده، ترسیم نماید
ه سـتوه آورده  عدالتی، مردم دورة تیموري را بکشاورزي و بی و پایین جامعه، رواج سیستم غلط اقتصادي

خودکـامگی حاکمـان،   . شدمالیاتها سنگین شده و اموال و دارایی مردم توسط عمال دولتی غارت می. بود
ط اربابـان، فقـر و نـاامنی را در جامعـه     درپی و به بردگی گرفتن کشاورزان و روستاییان توسجنگهاي پی

مطالعۀ ادبیات دورة . ان دولتی رایج شده بودط مأموری توسها حتّزنی در جادهدزدي و راه. گسترش داده بود
  .سازدتیموري ما را با بسیاري از زوایاي پنهان جامعۀ آن روزگار آشنا می
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1- مهمقد     

لـذا در   ؛تی در ادبیات آن نمودار گشـته اسـت  شاکله و هویت اصلی فرهنگ و تمدن هر قوم و ملّ
هاي مختلـف بیـانی و بلاغـی سـخن     نبهجشناسی و کنار شناخت زیباییهاي هنري کلام، سبک

تـی، بـه بررسـی    ادبی، ضروري است که جهت شناسایی ویژگیهاي فرهنگی و اجتمـاعی هـر ملّ  
بـر ایـن اسـاس    . شناختی و شناخت زوایاي مختلف آثار ادبـی آن نیـز پرداخـت   معههاي جاجنبه
م دقیـق  ةمشکلات زبانی و یـافتن معنـا و مفـا    شناسی ادبی معتقدند که حلّپردازان جامعههنظری

کنـد، بلکـه شـناخت    عبارات و اصطلاحات ادبی نه تنها زمینۀ بررسی محتوایی اثر را فراهم مـی 
هاي گوناگون و تأثیر و تأثّر آنهـا در زنـدگی   تحولات فکري و ظهور اندیشههاي مختلف و پدیده

ایـن دانـش کمـک    . نمایـد انسانها و در نهایت روابط اجتماعی انسانها را نیز تبیین و روشـن مـی  
تصویر منظم و کامل از تحول جامعه به دست دهد و با شناختن و شناساندن جامعه و «کند تا  می

ماعی و افزودن بر نگرش و دید علمی انسانها دربارة جامعـه و سـیر تکـاملی    ویژگیهاي حیات اجت
هنـر در تمـام   «: و به قول هربرت ریر) 4: 1376ترابی (» .آن، بر شناخت حرکت اجتماعی بیفزاید

    )20: 1352ریر(» .کوشد تا دربارة جهان، انسان یا خود هنرمند توضیح دهدتلاشهاي اصلی خود می
گـویی از راه حـواس نیـز    «: انسان، جامعه و ادبیات آن چنان بدیهی است کهاین ارتباط بین 

چون آثـار هنـري و ادبـی زاییـده و مولـود      و ) 164: 2535 نویسندگان(» .توان به آن پی بردمی
بنابراین این ارتباط و پیوسـتگی عینـی و ذاتـی و     ؛خود هستند شرایط اجتماعی و تاریخی خاص

آفرینندگان راستین آثار هنري، گروههاي اجتمـاعی  «ل لوسین گلدمن بدیهی خواهد بود و به قو
  ) 12: 1371گلدمن (» .هستند و نه اشخاص منفرد

از  توان زوایاي گوناگون آثار ادبی را مورد مطالعه و بررسـی قـرار داد؛ اعـم   با این نگرش می
در ایـن مقالـه بـر اسـاس     ا نگـاه مـا   ام ،....شناختی وادبی، ایدئولوژیک، فلسفی، تاریخی و جامعه

شناسی ادبی است و میهاي جامعههنظریلات اجتماعی روزگـار آثـار    کوشیم طیآن تاریخ و تحو
ادبی دورة تیموري و نقش تحولات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی در آفرینش آثار ادبـی را بازیـابی   

  .کنیم
یاسی و اجتماعی کشور هاي عطف تاریخی، سیکی از نقطه) ق. ه 782 -907(دورة تیموري 
گرد و خونریز، کشور ما نه تنها دچار کشـتار، غـارت و   با ورود این قوم بیابان. شودما محسوب می

این . خونریزي شد، بلکه اوضاع اقتصادي، اجتماعی کشور نیز دچار تغییر و آشفتگی فراوان گردید
ن در معرّفی اوضاع اجتمـاعی و  اوضاع در ادبیات این دوره کاملاً انعکاس یافته است که بررسی آ
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  .تاریخی این دوره بسیار مفید خواهد بود
آید، این نکته است که در اشعار این دورهاین دوره بر می آنچه از مطالعۀ آثار شعراي مهم :  

  . سامان دورة تیموري کاملاً نمایان استاوضاع سیاسی، اجتماعی نابه -
  . ل شناسایی و معرّفی استسیستم حکومت و کشورداري تیموریان قاب -
بسیاري از ویژگیهاي اقتصادي و تجارتی و معاملات کشور در ادبیـات ایـن دوره انعکـاس     -

  . یافته است
فقط تعداد معـدودي تحقیقـات پراکنـده در    . طولانی و گسترده نیست ،سابقۀ چنین پژوهشی
» ثـار و شـرح احـوال جـامی    نقد و بررسی آ«، در کتاب )1378(زاده، این زمینه وجود دارد؛ افصح

شـناختی بـه   ضمن معرّفی کوتاه اوضاع اجتماعی و سیاسی دوران تیموري، اشارات موجز جامعـه 
ترابـی نیـز   . کنـد دیوان جامی داشته و جامی را به عنوان یک منتقد و مصلح اجتماعی معرّفی می

جامی، به طور گذرا هاي عرفانی خود، در معرّفی اندیشه» جامعه شناسی ادبی«، در کتاب )1376(
شـناختی اثـر   هاي اخلاقی و اجتماعی شاعر اکتفا کـرده، ولـی بـه تحلیـل جامعـه     به بیان دیدگاه
خود، ضمن بررسـی روابـط   » جامعه شناسی ادبیات«، هم در کتاب )1377(سلیم . نپرداخته است

بـه آثـار جـامی    شـناختی  اجتماعی و کنشهاي متقابل آن با ادبیات، اشارات گذرا و پراکندة جامعه
وي فقط به شواهد مثال جامعه شناختی اکتفا کرده و به بررسی اجتمـاعی و سیاسـی دوران   . دارد

ضـمن  » جـامی «هم در کتاب خـود تحـت عنـوان    ) 1377(مایل هروي . تیموري نپرداخته است
ز معرّفی احوال، آثار و روزگار جامی، به نقد اجتماعی اوضـاع صـوفیه در آثـار جـامی پرداختـه و ا     

  . شناختی شعر جامی، سخنی به میان نیاورده استهاي مختلف جامعهدیدگاه
   امخواهد بازتاب اوضاع اقتصادي و اجتماعی دورة تیموري لین بار میا این پژوهش براي او

را در اشعار چهار تن از شاعران این دوره، کمال خجنـدي، شـاه نعمـت االله ولـی، قاسـم انـوار و       
روش تحقیق ما نیز به صورت تحلیل محتـوا و مبتنـی بـر اسـناد     . درسی کنعبدالرحمن جامی بر

شـمارة  / عنوان اثر(نشانی هر بیت نیز در زیر آن به ترتیب . باشدمی) ايکتابخانه(تاریخی و ادبی 
  .        درج شده است) شمارة بیت/ صفحه
  

  سیستم حکومت و کشورداري تیموریان -2
کوشید تا راه و رسم او را در ادارة دانست و میومت چنگیزي میتیمور حکومت خود را دنبالۀ حک

قسمتی از یاسـاي چنگیـزي را بـا اصـول     «به همین مناسبت، . کار برد امور ممالک تابع خود به
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ا این اصـول در  ام. تعلیمات اسلامی تلفیق کرد و قواعدي که تزوك تیموري نام دارد، ترتیب داد
د و در سازمان کشوري همان اصول دیـرین ایرانـی و اسـلامی    محیط لشکري و نظامی معتبر بو

  )365: 1354راوندي (» .ملاك عمل کارگزاران بود
به تـوره و  «: گویدیت زیادي قائل بود؛ خود او میتیمور به ظاهر براي قانون و اجراي آن اهم

قـایم   تزوك کارخانۀ سلطنت خود را بند و بست نمودم و بـه تـوره و تـزوك خـود را بـه مرتبـه      
  ) 96: 1342حسینی تربتی (» .نگهداشتم

بنابراین دولتی که تیمور بنیان نهاد، امتزاجی از سیستم حکـومتی مغـولی و اسـلامی بـود و     
هـاي گونـاگون فرهنـگ    مغـولی و آرایـه  –برخاسته از سیستم نظامی ترکـی « ارکان آن در واقع 

  )135: 1379ریج کمب(»اسلامی تشکیل شده بود که عموماً قالب ایرانی داشتند
حکومت جنبۀ سلطنت داشت که بـه شـکل اسـتبدادي و قـدرت      ،باید افزود که در این دوره

ا سلطنت مطلقۀ آنان تا حدودي از حکومت مطلقۀ صفویه و قاجاریـه  ام. شدواحد سلطان اداره می
اشت در دستگاه سلطنت و حکومت تیموري، مجمع یا شوراي شاهزادگان قرار د«زیرا . متمایز بود

شد و انتخاب سلطان یا تصمیمات نهایی او بایستی بـه تصـویب ایـن    نامیده می» قوریلتاي«که 
بنابراین استبداد مطلقـه انـدکی در ایـن دوره تعـدیل     . رسیده استمجمع شوراي شاهزادگان می

  ) 938: 1382 راوندي(» .یابد می
زادگان قرار داشتند، و پس بعد از سلطان، که در رأس حکومت قرار داشت امرا و بیگها و شاه

از آنها مشاوران سلطان، امـراي لشـکري، وزرا، صـدور و قضـات بـه ترتیـب از مقامـات مجمـع         
طبقات اجتمـاعی شـکل واحـد و شـاخص     «ه داشت که ا باید توجام. آمدندحکومتی به شمار می

قـدرتان صـادر   یی دربارة طبقات درباري و صـاحب أتوان به طور قطع رمعینی نداشتند و تنها می
   .)590: 1381بخشتاج(» .نمود

هاي گذشته، براي ادارة امور کشور دیوانهاي حکومتی مختلفی وجود در این دوره، مانند دوره
در کنـار آن  . مانند دیوان استیفا، که اختصاصاً به امـور اقتصـادي کشـور نظـارت داشـت     . داشت
  . ه خواهد شدت داشتند که به آنها اشارالیهاي دیگري نیز فعندیوا

  
    دیوان استیفا  -2-1

دیوان استیفا یا «به عبارت دیگر . دیوان استیفا اوضاع اقتصادي کشور را تحت کنترل خود داشت
ایـن دیـوان بـه آنچـه وارد     . بیت المال، نقش وزارت دارایی یا مالیۀ آن دوران را بر عهده داشـت 
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ردید، نظارت و رسـیدگی داشـت؛ و واردات و   گشد، یا از آن خارج میالمال یا خزانۀ دولت می بیت
کـرد و در مواقـع لـزوم بـه نظـر وزیـر       خارجات از خزانه را، در دفتري به نام روزنامـه ثبـت مـی   

-مین مقـام بـه شـمار مـی    مستوفی، دیوان سالار یا وزیر دارایی، بعد از وزیر سپاه، سو. رسانید می
  )102: 1363لمبتون (» .رفت

» ظفرنامۀ شامی«شد؛ در کتاب یاتهاي أخذ شده به خزانه منتقل میبر اساس قانون، همۀ مال
ال دیوان برحسب فرمان به توجیه و تحصیل مال امانی انگوریه قیـام نمودنـد، و   عم«: خوانیممی

ایـن قسـمت از ادارة امـور     )320: 1336 یـزدي ( ».آن را حاصل کرده به خزانۀ عامره رسـانیدند 
  .   ران این دوره ، با نگاه ادبی اشاره شده استکشوري ، در سخنان برخی از شاع

اي دل خـود را بـه خزانـه   ، که از همت و غناي عرفانی والاي برخـوردار بـود ،   االله ولینعمت
  :کند که گنج عالم در آن نهاده شده استتشبیه می

  نقـــــــد گـــــــنج خزانـــــــۀ عـــــــالم
  

  )121/2767/دیـــوان( حاصــلات دفینــۀ دل ماســت   
  

شد یکی از مهمترین مسئولیتهاي دولـت  نج کشور در خزانه نهاده میچون تمام گاز آنجا که 
در بیت زیر ، ضمن اشاره به دل خود ، بـه   جامی. و شخص پادشاه نگهبانی و پاسداري از آن بود

عنوان جایگاه در د و غم عشق محبوب ، با آوردن تمثیلی زیبا ، بـه اهمیـت موضـوع حفاظـت و     
  : کندین اشاره مینگهداري خزینه توسط شاهان ، چن

ــدارش    ــت نگه ــم توس ــاي غ ــاادل ج   رزاغی
  

  )674/12540/دیـوان (شرط استز شاهان جهان پاس خزینـه 
  

، هیکند که به رغم حصول مالیات و اموال فراوان در خزانۀ شابیان میدیگر جامی در جایی 
لازم  هاياییت اسراف و ریخت و پاشهاي درباري، وضع مالی کشور خراب و خزانه نیز از داربه علّ

  : خالی شده است
ــاج    ــر ز تــ ــارك ســ ــده تــ ــه شــ   برهنــ

  

  )1011/2250/هفت اورنگ(تهی گشته مخزن ز مال خراج 
  

  
  مشاغل رایج در دیوان استیفا  -2-1-1

بـه گـرفتن    ،در راههااز جمله  در دیوان استیفا مشاغل مختلفی وجود داشت که در سراسر کشور
  : ار و روستاییان مشغول بودند؛ از جمله، تجانواع مالیات و کنترل اموال کاروانیان

بتکچی مأمور صدور و بازدید از پروانۀ عبور و مرور از شهري به شهر «: بتکچی -2-1-2
  ) معین ذیل بتکچی(» .دیگر بود
مورد در ر و بیبه اوضاع آشفتۀ مدیریتی و عزل و نصبهاي مکرّبا تیزبینی تمام االله ولی نعمت
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  : دکنمی اشار چنین این دوره،
  نصــــب و عــــزل بتکچــــی و عمــــال   

  

ــار مــــی  ــنمهــــر یکــــی را دو بــ ــوان(بیــ   )2/18/دیــ
  

مهـر و   ،بعد از وصول مالیات و عوارض ،التجارهکسی بود که به مال«: تمغاچی -2-1-3
  )معین ذیل تمغاچی(» .التجاره بودو مأمور وصول خراج از مال. زدعلامت مخصوص می

سـخن   نیز شغلی، از فشارهاي مالیاتی بر مردم این دوره جامی ضمن اشاره به وجود چنین   
که چگونه تمغاچیان، با أخذ مالیاتهاي سنگین از مردم، در واقع به جـاي  دهد و نشان میگوید می

  : اندگذاشتهمهر مالیاتی مهر داغ و درد و غم بر دل مردم می
ــه غیــر آنکــه داغــی   ــد ز تمغــا ب   نشــان نمان

  

  )19/379/دیـوان (غـم تمغاسـت   که در درونه ي تمغاچی از
  

مالیات، تا به آن حد بود که اگر کسی بدون اجازه و مهر آنها، سـه   أخذفشار تمغاچیان، براي 
. دکشـاندن اي را به آشـوب مـی  چنین معامله ،فروخت، تمغاچیان شهر و محلچهار گز کرباس می

صمیمی چنین بیان مـی   جامی این قسمت از محرومیت و دردهاي عامۀ مردم را به زبان ساده و
    :نماید

  فــی المثــل هــر یکــی از عــام النــاس
ــا  ــاحب تمغـــ ــالی از داغ صـــ   خـــ

  

  بفروشــــد ســــه چــــار گــــز کربــــاس
ــا  ــد غوغـــ ــهر افکنـــ ــه شـــ   در همـــ

  

)2333-103/34/هفت اورنگ(  
در . کردنـد ، اموال قافله را به نفع خود مصادره میهیهاي وانیز این تمغاچیان به بهانههی گا
از این طرف قطاع طریق و آن طرف تمغاچیـان  «: در این باب آمده است» مقامات جامی«کتاب 

-سپردند و هر لحظه در باب مصادره و مأخذة ایشان، بهانهطریق، مردم قافله را به یکدیگر میبی
  )163: 1371نظامی باخرزي (» .بردنداي دیگر پیش می

ال و دارایـی آن  و مسـئول حفـظ امـو    هیگنجور خزانۀ شا): دارخزانه(خازن  -2-1-4
در قالب اشاره به موضوع خودشناسی ، به طور غیر مستقیم به خزانه و خزانه دار  قاسم انوار .است

   :شاهی چنین اشاره می کند
  نفسی نکو نظر کن، تو زخویشـتن سـفر کـن   

  

  )302/4980/دیوان(داري و تو هم خزانه باشیکه تو هم خزانه
  

به موضوع گنج ، جان و روان آدمی را گنجینۀ نهفتۀ الهـی  هم، با نگاه عارفانه االله ولی نعمت
  : در خزانۀ وجود آدمی معرّفی کرده ، می گوید

ــنج او ــت   گ ــران نیس ــنج وی ــت در ک   ؟ هس
  

  )73/1654/دیـوان (؟ نیسـت   خازن آن غیـر سـلطان هسـت   
  

امیر علی شیر نوایی هم با چنین نگرشی ، عشـق را گنجینـۀ الهـی و عـالم را نیـز خزانـۀ او       
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  : نمایدرّفی میمع

ــت   ــق اســ ــۀ عشــ ــالم خزانــ ــه عــ   همــ
  

ــرار   ــزن الاســ ــین و مخــ ــوان ( خــــازنش بــ   )42/ دیــ
  

شمس مغربی هم با نگاه مشابهی ، در واقع به موضوع خزانه و خزانه دار شاهی چنین اشـاره  
  : دارد

  کلیــــد مخــــزن اســــرار مغربــــی دارد   
  

  )97/382/ دیـوان  ( ست که او خازن خزانۀ ماست چه مدتی
  

  )معین ذیل عامل(» .شودگفته می» عامل«ل مالیات به محص«: عامل -2-1-5
توان دریافت که این عاملان اغلـب آدمهـایی فرومایـه بـوده و در     االله ولی میاز سخن نعمت

  :اندکردهمالیات بر مردم ستم می أخذ
ــل  ــی حاصـــ ــدگان بـــ ــس فرومانـــ   بـــ

  

ــی  ــدگار مــ ــل و خوانــ ــنم عامــ ــوان(بیــ   )18/405/دیــ
  

 ـ :انستباج -2-1-6 ت دولتـی خـود در راههـا از    مأمورانی بودند که با استفاده از موقعی
هـاي مختلـف و بـا    ها به بهانهاینان همراه با تمغاچیان از قافله. گرفتندهاي تجاري باج میقافله

بـه  » مقامات جـامی «در کتاب . گرفتندهاي هنگفت میعناوین سوغات، پیشکش و سلامانه باج
کند، سـلطان حسـین   ه میکند که وقتی جامی قصد سفر به سوي مکّمی شارهااین منصب چنین 

  : دهد تادستور می
»سـتانان حـدود و اطـراف    قان با او همراه شوند و به تمغاچیـان و بـاج  ه و متعلّچارپایان خاص

کس به جهت سوغات و پیشکش و سـلامانه و  چهیممالک اعلام کنند که بار قافله را نگشایند و 
  )164: 1371نظامی باخرزي (» .حم و متعرض نگردندغیر ذلک مزا

  
  دیوان اوقاف -2-2

نقـش  . دیوان اوقاف بـود  ،دیوان دیگري که در این دوره تا حدودي در اقتصاد کشور تأثیر داشت
شـد و ایـن سیاسـت عبـارت بـود از ایـن کـه        این دیوان از طرف حکومت مرکـزي تعیـین مـی   

کومتی محدود کنند؛ و در منشورها آمـده اسـت کـه    تشکیلات مذهبی را در دایرة تشکیلات ح«
  )847: 1382راوندي (» .اندان اوقاف تابع قدرت حکامیمتولّ

آوري اوقـاف بودنـد،    کـه متـولی جمـع   » امام شهر«بر این اساس در هر شهر روحانیانی با عنوان 
ه یکـی از سـادات   تزوك رواج دین مبین چنین کردم ک«: گویدشدند؛ تیمور در این مورد میانتخاب می

جـامی  ) 447: 1364اسـماعیلی  (» .ر کردم که ضبط اوقاف نمایـد سلام مقرّاقدر را به صدارت اهل ذي
  : گویددر اشاره به وجود چنین ساداتی می
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ــه   ــت قبل ــد روي دوس ــهر   ش ــام ش ــو ام   ک
  

  )320/6137/دیـوان (تا در نمـاز خـویش بـه مـا اقتـدا کنـد       
  

خود، با زبان عرفانی و بیـنش  ج وقف و اوقاف در روزگار روا براي بیان موضوعاالله ولی نعمت
  :دهدقلندرانه ، چنین داد سخن می

ــی   ــامی مــ ــه جــ ــه بــ ــه بفروختــ   خرقــ
  

ــه   ــف میخانـ ــجاده وقـ ــرده سـ ــوان( کـ  )  458/10391/دیـ
  

  
 دیوان حسبه یا احتساب -2-3

عاملات تجـاري  علاوه بر دیوان استیفا، دیوان حسبه یا احتساب نیز تا حدودي در اوضاع بازار و م
وظیفۀ رسیدگی به نرخ بازار و اوزان و مقـادیر خریـد و فـروش و    «کرد و آن دخالت و نظارت می

  )631: 1382راوندي (» .وران را داشتنظارت بر بدي یا مرغوبی اجناس روستاییان و پیشه
ب کند، به حضور احتسـا معشوق خود را محتسب بازار عشق معرّفی میقاسم انوار از آنجا که 

   : کنددر روزگار خود نیز چنین اشاره می
ــان و دل ــبان جـ ــد محتسـ ــت بدادنـ   ز دسـ

  

ــاب    ب ــازار احتس ــه ب ــار ب ــد  ی ــر آم ــوان(ب   )134/2226/دی
  

نرگسی ابهري هم با چنین بینشی ، به حضور این دسته ار عاملان حکومتی در بازار تجـاري  
  : کندو اقتصادي کشور اشاره می

  اراي محتســب آخــر دل مــا بــیش میــاز    
  

  )  289/  138/ دیوان (اي ، میر عسس ستی تو محتسب راه نه
  

شـحنه یـا فرمانـده قـواي     «یکی از مأموران دیوان استیفا شحنه است؛  :شحنه -2-3-1
فـان و  ، مأموري که از سوي پادشاه براي ضبط کارها و سیاست مردم و مجـازات متخلّ »انتظامی

 ) ذیل شحنه دهخدا(» .شده استا نصب میگناهکاران و نظارت بر اوضاع بازار در شهره
دیـن  خواند و به دلیل اعمال ظلم و سـتم بـر مـردم او را بـی    می» امیر بازار«جامی شحنه را 

  : کندخطاب می
ــت   ــهر اســ ــحنۀ شــ ــازار و شــ ــر بــ   میــ

  

  )103/2329/هفت اورنـگ (بهر استشرع ازو و او ز شرع بی
  

جامی نیز با نگاه منتقدانه، . گرفتیز فرا میستم این شحنگان دامن روستاییان را نتا آنجا که 
  : گذاردسیماي فقر و محرومیت جامعۀ روزگار خود را چنین به نمایش می

ــهر     ــحنۀ شـ ــه شـ ــدمی کـ ــانش از گنـ   نـ
  

ــر    ــه قه ــه ب ــران ده گرفت ــگ (از فقی ــت اورن   )24/695/هف
  

امیر علی شیرنوایی هم در بیت ترصیع وار زیر، خصوصـیات شـحنه و قاضـی و خشـونتهاي     
  : دهداجتماعی آنان را در مفهوم عاشقانه و چهرة معشوق خود دیده و چنین نشان می

  گهـی قاضــی شـهري، گهــی شـحنۀ قهــري   
  

  ) 31/دیــوان ( گهـی چشـمۀ زهـري ، گهـی مـوجی و دریـا      
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  هاي درآمد دولت تیموري سرچشمه -3
عت اجتماعی قانونی و ز دیرباز دولتها دو منبع درآمد داشتند؛ یکی حلال و  به حق و از لحاظ طبیا

آنچه حلال و قـانونی بـود از راه گـرفتن مالیـات متعـادل از      «. حق و غیرقانونیدیگر حرام و نابه
از  ،هاي صنعتی و کارهاي کشاورزي و دامداري و امور بازرگانی و آنچه حرام و غیـر قـانونی  پیشه
لفان و غارت ملل و اقـوام  حق مخاکشی روستاییان در املاك اقطاعی و خاصه و مصادره نابهبهره

  )206: 2536 پورانصاف(» .گشتباجهاي سرانه فراهم می أخذهاي دادخواه یا یا سرزمین
: توان گفت کـه نظام حکومتی آنها می در مورد نظام مالی عهد مغول و تیموري، همسان کلّ

ثیر چـین  ي تحت تأتا حد(به صورت تلفیقی عظیم و متناقض از شیوه استیلاگران صحرانشین «
» .خاذ شده بود، رایج گشـت ط خلافت عباسی اتّو سنّتهاي کهن ایرانی که توس) مالیات سرانه –
  ) 58: 1366پطروشفسکی (

و  بـود  ط مغولان و تیموریان بر ایران وصول مالیـات از اعتـدال خـارج شـده    در دوران تسلّ  
عمبه طوري کـه  «. دادندقرار می ي بسیارال حکومت مردم را از نظر میزان أخذ مالیات مورد تعد

» .کردنـد اکثر کشاورزان مالیات عقب مانده داشتند و به طور جمعی از زادگـاه خـویش فـرار مـی    
  ) 250: 1379کمبریج (

اگر کسانی از حملۀ تیمور جـان سـالم بـه در    «مالیات آنقدر کمرشکن بود که  ،در این دوره  
بپردازند و این مالیات در شـهرهاي بـزرگ بـه     بایست به پاس زندگی، مالیات گزافبردند میمی

  )630: 1378 رضایی(» .شوددویست و سیصد هزار دینار بالغ می
در این دوره نیز با تکیه بر آثار ادبی بازمانده از آن، آشکار است که انواع مالیاتهـا  بـر مـردم    

  :  مالیاتهاي یافته شده از این آثار عبارتند از. شده استتحمیل می
شد و همچنین پولی کـه  می قه گرفتهباج مالیاتی بود که از سرزمینهاي متفرّ«: باج -3-1

معین، ذیل باج(» گرفتندار میراهداران از مسافران و تج(  
ـ ار بیگانه و در ضـمن آن بـه تـاراج قافلـه    جامی در ابیات زیر به گرفتن باج از تج  ط هـا توس

  : کندمأموران دولتی اشاره می
  بـــه شــهر شـــما ور رســد تــاجري   

ــاج  ــزون از بـــ ــتانید ازو فـــ   مســـ
  

  در تــــردد ز لطــــف و قهــــر شــــما    
ــاراج    ــی تــ ــد نــ ــري کنیــ ــاج گیــ   بــ

  

)35-262/6/هفت اورنگ(  
وي همچنین به باج دادن شاهان و فرمانروایان دست نشانده در سرزمینهاي تحت امر چنین 
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  : کنداشاره می
ــاجش   ــاجور بـــــ ــاهان تـــــ   داده شـــــ

  

ــوان(خـــان خانـــان کشـــیده تـــاراجش     )774/14080/دیـ
  

نیز براي بیان موضوع باز گرفتن از اقوان بیگانه، بـه بیـان عاشـقانه متوسـل     کمال خجندي 
کند کـه بـه   گیر و خراج ستانی تشبیه میاو در تشبیهی زیبا غمزة معشوق خود را به باج. شودمی

   : کندوسیلۀ کمند زلفش از عاشقان باج ستانی می
ــراج  ــان خـ ــد ز ترکـ ــزه خواهـ ــر آن غمـ   گـ

  

ــاج   ــد بـ ــردن بیارنـ ــه گـ ــو زلفـــت بـ ــان(چـ   )300/1/همـ
  

توان گفت که یکی از منـابع درآمـد دولـت در ایـن دوره گـرفتن بـاج از امـرا و        بنابراین می
ار، روستاییان و اقوام دیگر بوده استسرزمینهاي تحت امر و نیز تج  .  

مالیاتهاي  از جمله م بازرگانی کهتوان از مالیات منظّها میتدر میان انواع مالیا: تمغا -3-2
تمغا به مالیاتهاي ارضی کـه  «. شد به تمغا اشاره کردرفت و نقدي پرداخت میاحشام به شمار می

پس همۀ . شدگفته می ،احی سنّتی تنظیمات خراج همچنان باقی بوددر آن نیز بعضی از عناصر مس
  )255: 1379لمبتون (» .داشت» تمغا«هشتم تا دهم عنوان  اي تجارت و صناعت از سدههمالیات

با شرع اسلام مخالفت داشت و علما آن را ممنوع کرده « ،تمغا که مالیات تجارت شهري بود
بنابراین نظام خرید و فروش در شهر بدین گونه بوده است که هر  )225: 1379کمبریج (» .بودند

به عنوان مالیـات   حتماً باید در قبال پرداخت مبلغی ،خواست اقدام به فروش کالایی کندکس می
دریافت کند و در غیر این صورت کالا توقیف شـده   ،مهر تمغا که جواز فروش کالا بود ،به دولت

جامی در ایـن بـاره   . شده استو فروشنده مجبور به پرداخت جریمه یا قبول مجازات سنگین می
  :گویدمی

  فــی المثــل هــر یکــی از عــام النــاس
ــا  ــاحب تمغـــ ــالی از داغ صـــ   خـــ

ــرع ا ــد ول از شـ ــوزه کنـ ــت مـ   دسـ
ــرده   ــازد او را نکـ ــیسـ   چ گنـــاههـ

  

  بفروشــــد ســــه چــــار گــــز کربــــاس
ــا  ــد غوغـــ ــهر افکنـــ ــه شـــ   در همـــ
  زو ســــــوال نمــــــاز و روزه کنــــــد  
ــیاه  ــرب دره سـ ــه ضـ ــو بـ ــت و پهلـ   پشـ

  

)2333-103/34/هفت اورنگ(  
ه به این نکته باید گفت که مأموران دولتی همـواره در بازارهـا و در میـان بازاریـان و     با توج
گویا در راهها . زنی و بازدید از کالا و أخذ مالیات از فروش آنها بودندشان مشغول گشتدست فرو

چ مقام پیرامن باج و تمغـا و  هیدر «: پرداختندتمغا می ،نیز تجار و مسافران باید به مأموران دولتی
گردیدند و مشـاغل دلیـل و بدرقـه پیشـواي عـزایم مبـارك آن حضـرت        سلامانه و سوغات نمی
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  )185: 1371نظامی باخرزي (» .ردانیدندگ می

بود که در » سوغات و پیشکش«از مهمترین عواید خزانۀ عامره، انواع «: پیشکش -3-3
  ) 261: 1379لمبتون (» .شدفرصتهاي مقتضی از مردم گرفته می

افزود و میزان آن نیز مشخص پیشکش نیز بار سنگین دیگري بود که بر مالیاتهاي مردم می
اش، رجـال و  ن قسم هدایایی بودند که از طـرف رعایـا بـه ایلخانـان، اعضـاي خـانواده      ای«. نبود

در موقـع ورودشـان بـه    ) به فارسی پیشکش، به مغول ساوري و به ترکی تزغو(ی فئودالهاي محلّ
  )65: 1366پطروشفسکی (» .شدمحل و یا در روزهاي عید پرداخته می

کمـال  عاشق بـه معشـوق ، کـه در بیـت     رواج چنین رسمی را در سخن از پیشکش نمودن 
  : توان مشاهده کردآمده ، میخجندي 

  کرد آن نفس به جان سر و زر پیشکش کمال
  

  )415/7/دیـوان (کان شوخ را بـه دلشـدگان دل کشـیده بـود    
  

خراج نوعی مالیات ارضی بود که از زمینهایی که به وسیلۀ صلح به دسـت  «: خراج -3-4
و یا به نقد و مبلـغ ثابـت از هـر    ) خراج مقاسمه(حصول به جنس آمده بود، به صورت سهمی از م

گرفتـه  ) خـراج مسـاحت  (صرف نظر از میـزان محصـول   ) متر مربع 2600قریب (جریب کوچک 
لمبتـون  (» .گفتنـد آمد نیز خراج مـی همچنین به آنچه از پادشاهان زیردست به دست می. شد می

1379 :251(  
در ، طان حسین میرزا بایقرا و هم عصر و مشـوق جـامی   شیرنوایی وزیر و مشاور سلامیر علی

  : بیت تعریضی خود، می میخانه را بهترین خراج معرّفی می نماید
  شه خراج از ملک اگر خواهد بـه گـاه احتیـاج   

  

  )132/دیـوان (مغـان گیـرد خـراج   به زمی چبود کـه از کـوي   
  

رزمینهاي زیر سـلطه، بـه   داند که از سوي شاهان سشمس مغربی نیز باج و خراج را مالی می
این مال بسته به محصول سرزمین زیر سلطه بود؛ اعم . شدگر فرستاده میپادشاه سرزمین سلطه

  : از گوسفند یا گندم یا نان و غیره
  اي که در ملک فنا و فقر شاهم کرده چون

  از زبان مغربی با عزّ و ملک و دیـن بگـو  
  

  هر زمان باج و خراج از پیش شاهانم فرست
  بر خود گوسفند و گنـدم و نـانم فرسـت    کز

  

)  508 – 509/  159/ دیوان (   
    : کندجامی هم در بیت تمثیلی خود به گرفتن خراج از روستاییان اشاره می

  طاعت مجو ز من چو دل و دین ز دست شـد 
  

  )289/5556/دیـوان (چون ده خراب شد نکشد محنـت خـراج  
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چگونه همخـوانی و همـاهنگی بـا شـریعت اسـلام      هیاز آنجا که مالیاتها «: زکات -3-5  
 از زمـان شـاهرخ بـه بعـد راه حـلّ     . کوشیدندام براي لغو تمغا میارباب عمایم در همۀ ای ،نداشت
اي در پیش گرفته شد و اصطلاح تمغا به منظور همخوانی با احکام مذهبی جاي خود را بـه  ساده
بایست یک دهم از درآمد بازرگانان و دامداران میوران و بنابراین مالیات، پیشه. داد» زکات«واژة 

در قالب طلـب  کمال خجندي ) 251: 1379کمبریج (» .خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند
  : دکنمیاشاره در روزگار خود چنین به رواج زکات زکات لطف و عنایت معشوق زیبایش 

ــی    ــش کن ــن بخ ــدایان حس ــات گ ــر زک   اگ
  

  )198/5/دیــوان(آفتــاب فرســت نخسـت بــا مــه و آنگــه بـه  
  

دانـد و بـه طریقـی رواج    هم در زبان عاشقانۀ خود ، خود را مستحق زکات معشوق میجامی 
   :گذارددهی در روزگار خود را به نمایش میزکات

  زکــــات خــــوبی دادهی گــــر تــــو خــــوا
  

ــات   ــتحق زکـ ــریم و مسـ ــا فقیـ ــوان(مـ   )187/3651/دیـ
  

  :موري نیز از رواج زکات چنین سخن به میان آوردهامیر پازواري مازاندرانی، شاعر دورة تی
ــه خمــس  ــه کــه زکــات نداشــته ن   کــدام مال

  

  )441/ 74/دیـوان (سخن ره کی بئوته کی و نه سر درمـونس 
  

پس از فروپاشی دولت ایلخانان اصـطلاحاتی چـون خـراج و زکـات کمتـر در       :مال -3-6
یز صادق است که شاید دلیـل اصـلی   ن» قبچور«این امر در مورد مالیات . خوردمنابع به چشم می

. آن تأثیر بسیار بد و نامطلوبی بوده که این مالیات استثمار کننده در ذهن عامۀ مردم گذاشته بـود 
و » مـال «، به جاي این اصطلاحات، اصطلاحات )از نیمۀ دوم قرن هشتم به بعد(لذا در این دوره 

شـده  وده که به جنس پرداختـه مـی  می بشامل همۀ مالیاتهاي منظّ» مال«: آمده است» جهات«
مالیاتهاي غیر مستقیمی بـوده کـه   » جهات«، ولی )هاي محصولات کشاورزيتیعنی عمدتاً مالیا(

-با اشـاره بـه اوضـاع نابـه    جامی در بیت زیر ) 215: 1379کمبریج (» .شده استبه نقد تأدیه می
   : نمایدا نیز یادآوري میسامان اقتصادي و اجتماعی روزگار خود ، رواج ابن نوع از مالیات ر

ــاج    ــر ز تــ ــارك ســ ــده تــ ــه شــ   برهنــ
  

  )1011/2250/هفت اورنگ(گشته مخزن ز مال و خراج هیت
  

  : کندو در شکوه از روزگار نا مراد خود نیز چنین به آن اشاره می
ــه فــرق مــن ننهــاده قضــا عمامــۀ جــا    هیب

  

  )768/14038/دیـوان (به نام من ننوشـته قـدر وظیفـۀ مـالی    
  

بـا   ،جمعی که با امیر من تشا به درست کردن مال رفته بودند«: خوانیمفرنامه میدر کتاب ظ
نقود فراوان و اسبان و دیگر چهارپایان و انواع تحف و هدایا و پیشکش، که امیر محمد مشـارالیه  

  )335: 1336یزدي . (ارسال نموده بود، در این محل رسیدند و آن را به عرض رسانیدند
مد اراضی وقفی زمینهاي مزروعی و غیر مزروعی بود که نیکوکـاران  درآ«: وقفیات -3-7
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هــاي هــا و مــدارس و مــزارات و بیمارســتانها و آسایشــگاهآن را بــراي خــرج مســاجد و خانقــاه
درآمد وقفیات از دادن مخارج  دولتها نه فقط از محلّ. کردندها وقف میسالخوردگان و مسافرخانه

بلکه مبالغ زیـادي از آن را هـم صـرف نگهـداري پـیش       ،دشدنخدمات اجتماعی فوق معاف می
کردند تا به سود آنـان تبلیـغ کننـد   سان و دیگر افراد جامعه فقیهان مینمازان و خطیبان و مدر. «

مین را تشـکیل  وقف، منبع درآمد شیوخ و متکلّ«به گفتۀ پطروشفسکی )  212: 2536پور انصاف(
  )45: 1366پطروشفسکی (» .دادمی

ت، در کـار موقوفـات   ایمان در لباس دین و روحانیاد و بیعناصر شی هی نیزگافزود که باید ا
نی بر خلاف میل واقـف مصـرف   مداخله کرده و عواید حاصله را به نفع خود یا در راه مقاصد معی

  :  دهدخبر میچنین » امام مسجد«ط توس خجندي در بیتی از خرج نابجاي وقف. کردندمی
  نگشـت از امـام مـا واقـف    عجب که شـحنه  

  

  )50/6/دیــوان(کــه خــرج کــرد بــه مــی وقفهــاي مســجد را
  

سامان اجتماعی حاکم بر روزگار خود، بخشـش و کـرم پیـر    انتقاد از اوضاع نابههم در  جامی
   : داندمیخانه را، برتر از دریافت اموال اوقافی می

ــت    ــه اس ــرم انداخت ــماط ک ــه س ــر میخان   پی
  

  )543/10304/دیـوان (ف کشـم رقم رزق چه بر حاصـل اوقـا  
  

شمس مغربی هم در اشاره به رواج اوقاف ، دنیاي عشق و دیوانگی را برتـر از هـر چیـزي از    
  : شمردجمله دریافت مال اوقاف می

ــتیم   ــه رسـ ــومعه و مدرسـ ــه و صـ   از خانقـ
  

  )171/1314/دیــوان (زاوراد رهیــدیم و ز اوقــاف گذشــتیم  
  

از «. شده اسـت نیز وجود داشته که از مردم أخذ می علاوه بر این مالیاتها، مالیاتهاي دیگري
دو نـوع مالیـات   (، ضـابطانه و سـلامانه  )شـد ها أخذ میط داروغهکه توس(مالیات داروغگانه  جمله

 ـگونه(، میرآبانه )مرزي در عصر تیموري نظـامی  (» ).شـد ط میـر آب أخـذ مـی   اي مالیات که توس
  )366-371: 1371باخرزي 

» .شـد بیگار یا اجباري که از طبقۀ فرودست گرفتـه مـی  «یا : یمکشی مستقبهره -3-8
  )208: 1362لمبتون (

به بردگی گرفتن مردم سرزمینهاي مغلوب و فروختن و به کارگرفتن آنان و امـوال غـارتی و   
تیموریان پس از هر فتح و «. هاي درآمد دولتها بوده استغرامت در هر زمان از مهمترین سرچشمه

هاي اشان و طرّاحان مختلف را از سرزمینآوردند، هنرمندان و معماران و نقّست میپیروزي که به د
کردند و از برکت وجـود ایـن هنرمنـدان، سـاختمانها و     مفتوح، روانۀ سمرقند و بخارا و هرات می

  )272: 1381بخش تاج(» .ترین وضع ممکن تزیین و آراسته گردیدکاخهاي آنها به عالی
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طوفان بلا بـالا گرفـت و آتـش در    «: خوانیممی» تلمبی« در فتح قلعه» ظفرنامه«در کتاب 
ها زدند و هر چه یافتند به غارت بردند و مردم را اسیر کردنـد و بـه غیـر از سـادات و علمـا      هخان

  )46: 1336یزدي (» .کسی از آن بلیه امان نیافت
  :  کندچنین اشاره میاین دوره ، در کمال خجندي در دیوان خود به وجود بندگان زر خرید 

ــار زرد عاشــقان آن رخ بــه زر خریــد      رخس
  

ــود   ــد ب ــر زر خری ــدگان دگ ــو بن ــود چ ــوان(او خ   )430/3/دی
  

کند که در کنار زندگی فلاکت بار این نـوع بنـدگان،   االله ولی در بیت زیر اشاره میشاه نعمت
او . شـد مجازات نمـی  ،کشتاش را میزندگی و مرگ آنها در دست اربابشان بود و اگر اربابی برده

شمرد که از کشته شـدن او خـون بهـایی بـر معشـوق      با نگاه عارفانه، بندة عشق را جاویدي می
در عین حال که شاعر در مضمون مصراع دوم، تمثیل زیبایی را نیـز بـه نمـایش    . شودشامل نمی

  :  گذاردمی
  کشتۀ عشق تیغ او زنده دلـی اسـت جـاودان   

  

  )54/1198/همـان (بها ه خواجه خونبندة خویش اگر کشد نیست ب
  

امیر پازواري هم در بیت زیر خود را به غلام هندي ، که در سراي ترك چشم مست مشغول 
داري در روزگـار  او در این زبان عاشقانه به رواج غـلام و بـرده  . کندخدمتگزاري است ، تشبیه می

  : کندخود چنین اشاره می
  هندي مه شه مـس تـرك چـش سـزي مـن     

  

  )143/968/دیـوان  (شومه ته قدره سر تا به پـی مـن    قربون
  

  .یعنی اي شاه هندوي من و ترك سیاه چشم من ، قربان قد و بالاي تو بروم من
  

  اوضاع اقتصادي جامعۀ عصر تیموري -4
  ي یکی از ویژگیهاي اساسی دولت تیموري، نظام فئودالیسم بود که به عنوان پایه و اسـاس مـاد

گیـران ایـن نظـام، شـاهزادگان و امیـران و      نخسـتین بهـره  . کـرد ل میعم براي سیستم نظامی
اساس کار نظـام فئـودالی بـر غـارت دسـترنج      «فرماندهان والاي نظامی و رؤساي ایلات بودند؛ 

ف دولتهایی که دولت سابق را فرو کشـیده و جـاي آن را تسـخیر و تصـرّ    . روستاییان قرار داشت
ملکت هجوم آورده بودند، خواه یا ناخواه صاحب مقدار زیادي کردند یا فاتحانی بیگانه که به ممی

. دادنـد بـه اقطـاع مـی    ،سرشار اداره کنند شدند و براي آنکه املاك را با بهرةاملاك مفتوحه می
یعنی آن املاك زراعی را با مردمش و دسترنج آنان به مقطعات در برابر پرداخت مبلغـی سـالانه   

  )197 :1376پور انصاف(» .فروختندمی
  :  کنداالله ولی به وجود اقطاع در دورة خود چنین اشاره میشاه نعمت
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ــن اســت   ــاع م ــهري اســت اقط ــا ش ــر ج   ه
  

  )575/12901/دیـوان (رومگه به ایـران گـه بـه شـروان مـی     
  

  : خوانیممی» تیمور لنگ«در مدح » ظفرنامه«در کتاب 
  ســــــپهر از حشــــــمت او شرمســــــاري

  

  )318: 1336یــزدي (جهــان ز اقطــاع جــاهش خشــک زاري
  

در نتیجـۀ قـول و قرارهـاي    «بلکـه   ؛مردم در این سیستم اقتصادي و حکومتی آزاد نیسـتند 
تواننـد مولـد خـود را تـرك     اي در دست بعضی دیگراند؛ تا جایی که زحمتکشان نمیههستی عد

  )303: 1354راوندي (» .گویندمی» زادخانه «ت آنها را گویند به همین علّ
عالم عشق می دانـد و اگـر برخـی در روزگـار او      "خانه زاد  "ت زیر خود را در بیقاسم انوار 

   : برده و اسیران محکوم ظالمان هستند، او برده و اسیر دنیاي عشق و حقیقت است
ــه خــواري نظــر مکــن    در رهــروان عشــق ب

  

  )214/3561/دیـوان (ایـم ایـم و ازیـن خانـه زاده   زادهما خانـه 
  

  : ویدگمیهم با چنین نگاهی خجندي 
ــه   ــلام خانـ ــت دل غـ ــه کویـ ــتبـ   زاد اسـ

  

ــد مقبــل نهادســت      ــو ســر بــر در نه   )124/1/دیــوان(چ
  

اي در فقـر و  دسـته . گیرددر چنین سیستم حکومتی جامعه کاملاً شکل دو قطبی به خود می
چنان کـه شـمس   . برنداي دیگر در ناز و نعمت به سر میکنند و دستهفاقه دست و پنجه نرم می

شاره به عظمت معشوق و ناچیزي خود ، وجود طبقات دو قطبی گدا و ثروتمنـد  مغربی هم ضمن ا
  : نمایدرا یادآوري می

  من از کجا تو از کجا مـن پادشـاهم تـو گـدا    
  

)    1749/ 203/ دیـوان (تو آري از سلطنت بر فقر و فاقه من بري 
  

، دزدي و غـارت  خسارت، تخریب و ویرانـی  ؛بعد از تیمور، سقوط اقتصادي به تدریج بدتر شد
  فتوحات . در کشور افزایش یافت

مجموع ایـن عوامـل باعـث    . ف شدشد، متوقّکه بیشتر غنایم فراوان جنگی از آن حاصل می
و ایـن  «. شد که درآمدهاي دستگاه مرکزي دولت تیموري و بزرگان فئودال سخت کاسـته شـود  

کشـی فئودالهـا از   بهـره خود باعث افزایش سنگینی بـار خـراج و عـوارض و بالملازمـه تشـدید      
در آن زمان روستاییان در لبۀ پرتگاه فقـر و نیسـتی قـرار    . تیموري شد ةروستاییان در سراسر دور
201: 1362لمبتون (» .ل ناپذیر بودگرفته، وضع ایشان تحم(  

بر اثر نارضایتی عمـومی  «) ق.ه808-851(لذا پس از مرگ تیمور شاهرخ فرزند و جانشین او 
. خـان رجعـت کـرد   ه سیاست اجتماعی و اصلاحات ارضی و تعدیل مالیاتهاي غازانمردم، ناچار ب

  )    122: 1357 پطروشفسکی(» .کن نساخت و مسکّنی بیش نبودت را ریشهولی این اقدام علّ
دهد که مردم آن روزگـاران  در دیوان خود از طوفان و باران محنتی خبر می هم قاسم انوار  
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 ـ  ام و امراي تیموري به پا کردهن طوفان را حکّای. را گرفتار کرده است ت اند؛ زیرا که آنهـا بـه علّ
اکثر مردم فقیـر بودنـد و   . داشتندخود  به رعیت ظلم و ستم بسیار روا میعدالتی انصافی و بیبی

  : زدنددر آتش حکام تیموري سوخته و دست و پا می
  بـــه ســـوز ســـینه گفـــتم یـــا الـــۀ 
ــد   ــر و ناتواننــ ــوم فقیــ ــی قــ   ولــ

  عمــل وز زهــد ناپــاك  لــم بــی ز ع
ــت   ــران نعمـ ــاده در کفـ ــه افتـ   همـ

  

  هیســفر خــواهم از اینجــا گــر تــو خــوا     
ــد   ــت در فغاننـــ ــیم بلایـــ ــه از بـــ   کـــ

ــاكعدلنـــد و بـــیز حکـــامی کـــه بـــی   بـ
  حنـــتمبـــارد ایـــن بـــاران   ز آن مـــیا

  

)5836-354/39/دیوان(  
و  دکاريکردنـد و مخـارج فسـا   مأموران حکومتی انواع مالیات را بر مردم فقیر تحمیـل مـی  

جامی بـا  . آورندخوشگذرانیهاي خود را از جرایم و مالیاتهاي تحمیلی بر طبقۀ ضعیف به دست می
  : دانکشکلماتی ساده به خوبی این اوضاع وخیم عامۀ مردم را به تصویر می

ــت   ــهر اسـ ــحنۀ شـ ــازار و شـ   میربـ
ــاس فــی ــام الن ــر یکــی ز ع ــل گ   المث

ــا  ــاحب تمغـــ ــالی از داغ صـــ   خـــ
ــت  ــرع دسـ ــوزاول از شـ ــدمـ   ه کنـ
ــرده   ــازد او را نکـ ــیسـ   چ گنـــاههـ

ــد   ــردنش مانـ ــه گـ ــه اش را بـ   کالـ
ــس    ــوي عس ــش س ــد از آن ــهبع   خان

ــوب از وي   ــه چ ــس ب ــتاند عس ــا س   ت
ــن و امثــال ایــن فــراوان اســت       ای

  

  بهـــر اســـت شـــرع ازو او ز شـــرع بـــی  
ــاس   ــز کربــ ــار گــ ــه چــ ــد ســ   بفروشــ
  در همـــــه شـــــهر افکنـــــد غوغـــــا   
ــد  ــاز و روزه کنـــــ ــوال نمـــــ   زو ســـــ

ــرب دره ســ ـ   ــه ضـ ــو بـ ــت و پهلـ   یاهپشـ
  گــــــرد بــــــازار هــــــا بگردانــــــد   
ــه   ــراي جرمانــــــ ــتد بــــــ   بفرســــــ
ــاي شــــاهد و مــــی    بهــــر شــــحنه بهــ
ــت     ــوان اسـ ــاد تـ ــد نهـ ــر آن بـ ــه بـ   کـ

  

)2325-103/45/هفت اورنگ(  
کشـد؛ فقـر در روسـتاها    جامی در ابیاتی چند اوضاع روستاییان و خواجگان را به تصویر مـی 

 ـ  . ت آن وجود عمال دولتی استکند و علّداد می بی زي را کـه بـه زور از روسـتاییان    آنهـا هـر چی
دهند و نتیجـۀ آن رنگارنـگ شـدن سـفرة خواجگـان و در      لان میگیرند به خواجگان و متمو می

  :   شدن سفرة کشاورزان و دامداران است هیمقابل ت
  ســــــفره از حــــــرام مالامــــــال
ــهر   ــحنۀ ش ــه ش ــدمی ک ــانش از گن   ن

  همـــه چیــــزي درو بــــه غیــــر حــــلال 
ــر  از ف ــه قهـــ ــه بـــ ــران ده گرفتـــ   قیـــ
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  گوشـــت زان گوســـفند صـــحرایی  
  

ــایی   ــرك یغمـــ ــت تـــ ــه ربودســـ   کـــ
  

)2327-103/29/هفت اورنگ(  
منزلـی کـه   . مـی پـردازد   "بهشـهر   "امیر پازواري هم در دیوان خود به توصیف منزل شاه 

  : ستونهاي آن از طلاست و در واقع تعریضی است به وجود فقر و بدبختیهاي موجود در جامعه
  هشاهان شاه کـه اشـرف ره جـا بسـات    

ــاته   ــا بسـ ــر ه آدم نمـ ــنگ مرمـ   سـ
  

  ســتون بــه ســتون قــرص طــلا بســاته      
  فلــــک دکتــــه کــــاروان ســــرا بســــاته

  

)214/1523/1522/ دیوان (  

منزل سـاخت سـتون بـه سـتون را بـا قـرص طـلا         )بهشهر(یعنی شاه شاهان که در اشرف 
  .فلکزده کاروان سرا ساخت) آن(آینه ساخت، ) مانند(باسنگ مرمر . ساخت

داران اعر دورة تیموري هم در دیوان خود به فخرفروشی خواجگـان و مـال  نرگس ابهري، ش
  :شمردکند و درویشان را بسی برتر از آنها میدورة خود اشاره می

  خودفروشی مکن اي خواجه به سیم و زر خویش
  

  )62/60/ دیوان ( که متاع دوسرا قیمت درویشان است 
  

. ئودالها بر رعیت ، به تصویر کشیده شـده اسـت  ستم فبا فئودالی  جامعۀ ةدر ابیات فوق چهر
جامی هم در جایی دیگر نابرابریهاي اجتماعی و اقتصادي جامعۀ فئودالی را بـه ایـن صـورت بـه     

  :  دانکشتصویر می
  هــاي رنگارنــگ  خــورد طعــم مــی
  بـــويدمـــد بادهـــاي نـــاخوشمــی 

  نگشـــــاید فقیـــــر روزة خـــــویش
  خـورد، نـوري  شـود، هـر چـه مـی    می

  

  اشـــــتهاي دروغ خواجـــــه از کســـــب  
  معــــــده بــــــر ســــــبلت وي از آروغ   
  جــــز بــــه نــــان جــــوین و تــــرّه و دوغ

ــاب   ــه آفتــ ــد زان بــ ــه رســ ــکــ   روغفــ
  

)14375-759/78/دیوان(  
ا تشود که در این دوره به ویژه در دورة شاهرخ تا حدودي تجارت مخصوصاً تجارت گفته می

به وضـع   ،به عمل آوریمه هرگاه سنجشی میان واردات و صادرات البتّ« .فته بودیاچین گسترش 
و بـدل   م نمود که کار ردهییابیم و ملاحظه خوانابسامان و اسفناك صادرات به خوبی آشنایی می

  )47: 1341رضی (» .باشدکردن کالا در میان نبوده و وضع تا اندازة زیادي یک طرفه می
علـی   ،دگان اوتیمور و بازمان«یکی از علل شکوفایی نسبی اقتصاد در این دوره این است که 
همچنین آنـان   .ام ساخته شدبالخصوص شاهرخ دستور بازسازي راهها را دادند و در تمامی راهها 

داران و مستحفظان قـرار دادنـد   و در تمامی این راهها راه. رباطهاي عالی و خوانق زیاد بنا نهادند
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کردنـد تـا اگـر    بـانی مـی  اي در رباطها ساکن بودند و از راههـا نگه هکه این مأموران همراه با عد
  )293: 1371بریون (» .بتوانند از عهدة آنها برآیند ،دزدان به کاروانی زدند

توان دریافت که باز هـم در در ایـن دوره   ه به شواهدي که به دست آمده است، میا با توجما
دن بـه راه بسـتن حرامیـان بـا شـنی      ،زنی رواج داشته است؛ در بیتی از کمال خجنديدزدي و راه

که این امـر خـود از رواج دزدي و نـاامنی در جامعـۀ آن      صداي جرس کاروانیان اشاره شده است
  :روزگار حکایت دارد

ــت   ــد کــه حرامــی هــر وق   دل ازان غمــزه ننال
  

  )379/2/همـان ( گیـرد راه بر قافله از بانگ جرس مـی 
  

  : دهدکاري او با راهزنان خبر میجامی از وجود حرامی در میان کاروانیان و هم
  رهنمـــا نیســـت او کـــه راهزنـــی اســـت    

  

  )76/1755/هفت اورنگ(بر سر راه خلق چاه کنی است
  

گوید که از ده خود براي خریـد و فـروش بـه سـمت     جامی در حکایتی از پیر زنی سخن می
  :  شوددر میانۀ راه گرفتار راهزنی شیاد می وکند شهر حرکت می

  داشـــت در ده مقـــام پیـــر زنـــی   
  مالامــــال بــــود در کــــنج خانــــه

ــهر  ــه ش ــه ب ــاجتش ک ــاد ح   روزي افت
ــد راه آزاد  ــردوار از گزنــــــ   مــــــ
  چـــون ز ده دور گشـــت مقـــداري  
ــواهر  ــاي خ ــت ک ــش گرف ــیش راه   پ

  ون به دستش به خیـک شـد بسـته   چ
ــلوارش    ــاي شـ ــرون ز پـ ــرد بیـ   کـ

ــارتن در   ــه کـ ــرورت بـ ــه ضـ   داد بـ
  

  تـــــازه رویـــــی و نـــــازنین بــــــدنی   
  یـــک دو خـــم روغـــنش چـــو آب زلال   
ــرد بهــــ ـ  ــاي گیـــ ــرد آن در بهـــ   ربـــ

ــاد  ــهر روي نهــ ــه شــ ــواره بــ ــر ســ   خــ
ــاري  ــد عیــــــ ــد از ره پدیــــــ   آمــــــ

ــاه در چــــادر    ــه خورشــــید و مــ   ...بلکــ
ــته   ــد آهســ ــه بنــ ــردش بــ ــت بــ   دســ
ــارش    ــویش در بــ ــالاي خــ ــت کــ   بســ

ــه نـــام ــاموس رابـــه گوشـ ــاي ا ونـ   دبنهـ
  

)2962-134/78/هفت اورنگ(  
 ـ   همچنان که می ت در بینیم در این ابیات نشانی از وجود مـأموران دولتـی و راهـداران و امنی

مبنی بر اینکه در این دوره عـلاوه   ،شواهد بسیاري وجود دارد ا در مقابلام. توان یافتراهها نمی
به دزدي و غصب اموال کاروانیـان   ،هاي مختلف در راههابر راهزنان، مأموران دولتی نیز به بهانه

که این عامل خود بـه  کردند ها حاکم میپرداختند و با این اقدامات ناامنی و هراس را بر جادهمی
  : خوانیماالله ولی میچنانچه در بیتی از نعمت. گذاشتمراتب بر میزان تجارت و مسافرت تأثیر می

  همــــــراهتـــــاجر از دســـــت دزد بـــــی   
  

ــی   ــده در رهگـــذار مـ   )19/22/دیـــوان(بیـــنممانـ
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  : کنداند، شکایت میجامی در دیوان خود از حرامیانی که راهها را براي کاروانیان ناامن کرده
ــاز   ــه بـ ــم کـ ــدان چشـ ــاه همـ ــم ز شـ   داریـ

  

  )839/15047/دیـوان (ایمن شود از حرامی آن راه دراز
  

از این طـرف قطـاع طریـق و آن طـرف     «: خوانیمدر این باب می» مقامات جامی«در کتاب 
سپردند و هر لحظـه در بـاب مصـادره و مأخـذة     طریق مردم قافله را به یکدیگر میتمغاچیان بی
  )163: 1371نظامی باخرزي (» .بردندي دیگر پیش میاایشان بهانه

ردیف با قاطعان طریق آورده که هر دو اینهـا  تمغاچیان را هم» نظامی باخرزي«بینیم که می
  براي کاروانیان خطرناکند؛ دستۀ اول 

کـرده و دسـتۀ دوم کاروانیـان را    ها را به نفع خود مصـادره  هاي مختلف اموال قافلهبه بهانه
  .کردندمیغارت 

واضح است که در چنین اوضاع آشفتۀ اقتصـادي انـواع مفاسـد اجتمـاعی و اقتصـادي رواج      
 ـ    . یابد می مـردم ظلـم و سـتم     ۀتجارت تاجران سرشار از غش و فریب اسـت و آنهـا نیـز بـه عام
  . کنند می

مسلمّ است وقتی که تاجران در راهها توسط . دهدجامی از حیله و نیرنگ در تجارت خبر می
باید انتظار داشت که در فروش مابقی کالاها منصـفانه   ،شوندزنان و مأموران دولتی چپاول میراه

  : اند، داشته باشنداز دست داده عمل نکنند و قصد گرفتن سود بیشتر را از مردم براي جبران آنچه
ــار    ــدد بـ ــد ببنـ ــارت کنـ ــر تجـ   گـ
ــق  ــر و رفیـ ــر اجیـ ــر سـ   ظلـــم او بـ

  

ــار    ــهر و دیـ ــب شـ ــزم فریـ ــه عـ ــز بـ   جـ
ــم ــق  کـــ ــان طریـــ ــد ز قاطعـــ   نباشـــ

  

)1457-62/58/هفت اورنگ(  

بـرداري از مـردم و   وران و بازاریان نیز بـه کـلاه  در این غوغاي اقتصادي، صنعتگران و پیشه
  : پردازندمیطلبی خود منفعت

ــنعت و پیشـــه    ــل صـ ــود اهـ   ور بـ
  که چه صنعت کنـد کـه سـیم و زري   
ــل و وزن و ذراع  ــل کیـ ــود اهـ   ور بـ

  غـــمز دلـــش غیـــر ایـــن نجوشـــد 
  

ــه  ــد اندیشــــ ــش نباشــــ ــر آنــــ   غیــــ
  هنــــــريبربایــــــد ز دســــــت بــــــی

  نبـــــودش ز آفتـــــاب صـــــدق شـــــعاع
  کـــه خـــرد بـــیش یـــا فروشـــد کـــم     

  

)1459-62/67/همان(  
ه زیاد تیمور به عمران و آبادانی سمرقند و مـاوراءالنهر، کـه مـوطن    ت توجدر این دوره به علّ

هـاي  رگانی تبدیل شـد و شـاهراه  اصلی او بود، رفته رفته این نواحی به مرکز ثقل اقتصادي و باز
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چ یـک از  هـی در سرزمین من «: گویدتیمور می. بزرگ تجاري، بیشتر در این نواحی به وجود آمد
هـا  فرزندان اسلام از حیث معاش در مضیقه نیستند، در حالی که قبل از من در بلاد اسـلامی ده 

 ـ خمس کـه   من از محلّ. کردندهزار نفر از فرزندان اسلام گدایی می و آل ) ص(د مخـتص محم
در دورة سـلطنت مـن رعایـا پیوسـته آسـوده      . اوست براي تمامی سادات مستمري برقرار کـردم 

  )394: 1364اسماعیلی (» .داشتزیستند و کسی بر آنها ظلمی روا نمی می
ا با مطالعۀ آثار ادبی این دوره نمیامدر آثار ادبـی،  . ه گذاشتتوان چندان بر این سخنان صح
خودکـامگی و ظلـم و   . اقتصادي برخلاف آنچه گذشت، تاریک و آشفته ترسیم شده است اوضاع

پی براي غارت اموال دیگـران، اوضـاع اقتصـادي را در هـم     درستم حاکمان وقت و جنگهاي پی
شدند و روز فقیرتر میبهزمینهاي کشاورزي به اربابان سپرده شده بود و کشاورزان روز. ریخته بود
در توصـیف احـوال اربابـان و    جـامی  ؛ شدط عمال ظالم حکومتی به یغما برده میوساموال آنها ت

  : گویدحاکمان روزگار خود می
ــهر   ــحنۀ ش ــه ش ــدمی ک ــانش از گن   ن
  گوشـــت زان گوســـفند صـــحرایی  

  

ــر   ــه قهـــ ــه بـــ ــران ده گرفتـــ   از فقیـــ
ــایی   ــرك یغمـــ ــت تـــ ــه ربودســـ   کـــ

  

)2328-103/30/هفت اورنگ(    
  : خواندتی را بدتر از کفن دزدي میال دولو در ادامه این کار عما  

ــن  ــر از ایـــــ   دزدي و راهزنـــــــی بهتـــــ
  

  )488/947/همـان (کفن از مـرده کنـی بهتـر از ایـن     
  

خنجندي در .  خبر استحاکم از احوال رعایاي خود بیو فقر شیوع زیادي دارد در این دوره، 
  : گویداین باره می

  چه سود از ناله و زاري بر این در دادخواهـان را 
  

  )520/4/دیـوان (دانـد سلطان حال مسکینان بازاري نمی که
  

  : گویدآورد و میین است که شاعر فریاد از روزگار بیدادگر برمیا
ــرا   ــدادگر مــ ــۀ بیــ ــن زمانــ ــار از ایــ   زنهــ

  

  )565/1/همـان (کنـد دگـر   کز یار و شهر خویش جـدا مـی  
  

خود را نه گداي مادي وار قاسم ان. اند و گدایی رواج داردگدایان در گوشه و کنار شهر پراکنده
  : گویدمیشهر ، بلکه گدا و نیازمند لطف و نظر معشوق عرفانی خود دانست ، در این باره 

ــا    ــال م ــه ح ــن ب ــر ک ــف نظ ــر ز روي لط   آخ
  

  )265/4373/دیوان(چینقاسم ز خرمن تو گدایی است خوشه
  

جـامی از  . رنـد بقشار ضعیف جامعه چون یتیمان و بیوه زنان در فقر و فلاکـت بـه سـر مـی    ا
ط مأموران دولتی در جامعه خبـر  زنان توسمعمول بودن غصب اموال و محصولات کشاورزي بیوه

خجندي در سخن از رواج ظلم و فساد اجتماعی و اقتصادي حاکمان روزگار خـود چنـین   . دهدمی
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  : می گوید
ــان  ــوه زنــــ ــتان بیــــ ــوه از بوســــ   میــــ

  

  )103/2330/هفـت اورنـگ  (کنـا  کنده زانجا به غصب میوه
  

  : گویدمی ارتباطو باز هم در این 
  چ غـــم نیســـت گـــرش غصـــب کنـــانهـــی

  

ــا   ــوه زنـ ــد از بیـ ــحنۀ ده کشـ ــان( نشـ   )488/923/همـ
  

هـایی کـه بـه    از نشـانه . بی اسـت هاي تقلّآمدهاي ناگوار ضعف اقتصاد رواج سکهیکی از پی
معمول ادي کشور دست آمده، آشکار است که در این دوره سکّه ناسره یا نقد قلب در چرخۀ اقتص

 .بوده است
که در آن صنعت ایهام نیز به کـار بـرده    بی استسخن جامی منظور از قلب سکۀ تقلّاین در 

  : است 
ــد   ــور زاهـــــ ــود نفـــــ ــاده بـــــ   از بـــــ

  

  )421/8021/دیــــوان( قلــــب آرزوي محــــک نــــدارد  
  

  :گویدسخن میدر روزگار خود چنین تقلبی هم از رواج درهم قاسم انوار 
  ت همـــه صـــرافند خـــرده بینـــان طریقــ ـ 

  

  )143/2328/دیـوان (که به یک جـو درم ناسـره را نسـتانند   
  

  : گویدو خجندي از سکّه تقلبی و سنگ محک سخن می
ــد قلــــــب و ســــــرة عــــــالم را      نقــــ

  

ــرّ  ــق ص ــعش ــت اف و محب ــوان(ت محــک اس   )215/3/دی
  

شمس مغربی هم در بیت زیر در سخن از اهمیت صـداقت در عشـق و عاشـقی در مصـراع     
هاي تقلبی رایج بود و براي شناسایی کند که در روزگار او سکّهرت تمثیل ، اشاره میدوم، به صو

  : شدآن از سنگ محک استفاده می
  بــا دل پــر غــش و غــل نتــوان بــر دلــدار شــد

  

  )  161/1158/دیوان (زانک قلب ناسره رسوا شود پیش محک
  

  
  گیرينتیجه

دورة تیموري، ادبیات ایـن دوره سـیماي   تن از شاعران بزرگ حداقّل شش هاي بر اساس سروده
شـناختی  اند، بـا نگـرش جامعـه   شاعران نیز توانسته. گذاردروشنی از جامعۀ زمان را به نمایش می

انـد  خود، بسیاري از حقایق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روزگار خود را آشکار نماید؛ آنها توانسـته 
لاي اشـعار خـود ترسـیم    تیموري را در لابـه تا حدود زیادي اوضاع اقتصادي آشفتۀ جامعۀ عصر 

هاي این شاعران، سیستم اقتصادي دولت تیمـوري، بـر پایـۀ    کنند؛ بنابر شواهد تاریخی و سروده
نخستین . کردي براي سیستم نظامی عمل مینظام فئودالیسم بود که به عنوان پایه و اساس ماد

 . ان والاي نظامی و رؤساي ایلات بودندگیران این نظام، شاهزادگان و امیران و فرماندهبهره
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 ـ. اساس کار نظام فئودالی بر غارت دسـترنج روسـتاییان قـرار داشـت       ام و فرمانروایـان  حکّ
ا بسیار قدرتمند بودنـد و بـه   هاین امرا و فئودال. سلطنتی داشتند هی براي خود بارگاه و دستگامحلّ

و مـردم  . ر دست طبقۀ حاکم متمرکز بـود ثروت د. داشتندمردم تحت امر خود ظلم و ستم روا می
اعمال سیاستهاي غلط اقتصـادي باعـث ایجـاد نـابرابري     . بردندی در نداري و فقر به سر میعام

  .معدود شده بود هیاقتصادي و تجمع ثروت در دست گرو
دواوین مختلفی براي ادارة امور کشور وجود داشـت؛ یکـی از    ،مانند ادوار قبل ،در این دوره  

ا در کنـار آن  ام. دیوانها، دیوان استیفا بود که اختصاصاً به امور اقتصادي کشور نظارت داشتاین 
دیوانهاي دیگري نیز حضور داشتند که تا حدودي در اقتصاد و اوضاع بازار نفوذ و تـأثیر داشـتند،   

  . بود از این جمله دیوان احتساب و اوقاف
وصول مالیات از اعتدال خارج شده بود و عمـال  ط مغول و تیموریان بر ایران در دوران تسلّ  

بـه بردگـی گـرفتن    . دادنـد ي بسیار قرار میحکومتی مردم را از نظر میزان أخذ مالیات مورد تعد
مردم سرزمینهاي مغلوب و فروختن و به کارگرفتن آنان و اموال غارتی و غرامت در ایـن دوره از  

  . بوده است هاي درآمد دولتمهمترین سرچشمه
خودکـامگی و  . تاریک و آشفته ترسیم شـده اسـت  شاعران این دوره وضاع اقتصادي در آثار ا

پی براي غارت اموال دیگران، اوضـاع اقتصـادي را در   درظلم و ستم حاکمان وقت و جنگهاي پی
روز فقیرتـر  بهزمینهاي کشاورزي به دست اربابان سپرده شده بود و کشاورزان روز. هم ریخته بود

  .شدط عمال ظالم حکومتی به یغما برده مید و اموال آنها توسشدنمی
از پیامـدهاي  . برنـد زنان در فقر و فلاکت به سر مـی اقشار ضعیف جامعه چون یتیمان و بیوه

بر اینکه  شواهد بسیاري وجود دارد دالّ. ناگوار ضعف اقتصادي شیوع بسیار دزدي و راهزنی است
مأموران دولتی نیز در راهها به دزدي و غصـب امـوال کاروانیـان     علاوه بر راهزنان، ،در این دوره

 ـ . پرداختندمی ۀ مـردم ظلـم و سـتم    تجارت تاجران سرشار از غش و فریب بود و آنها نیز بـه عام
  . کردند می

  . آیدهاي تقلبی از دیگر پیامدهاي ناگوار ضعف اقتصادي در این دوره به شمار میرواج سکّه
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  .   انتشارات امیر کبیر: تهران .تاریخ جدید یزد .1317 .ن حسین بن علی الکاتباحمد ب -
  . انتشارات شقایق: تهران .چاپ دوم .؛ تیمور فاتح1364 .اسماعیلی، امیر -
  .انتشارات میراث مکتوب: تهران .چاپ اول .نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی .1378 .زاده، اعلاخانافصح -
انتشارات امیـر  : تهران .چاپ اول .)از اسلام تا یورش مغول(ساخت دولت در ایران  .1376 .رضا، غلامپورانصاف -

  .کبیر
چـاپ   .االله منصـوري ترجمـۀ ذبـیح   .منم تیمور جهانگشا، سرگذشت تیمور به قلم خـود او  .1371 .بریون، مارسل -

  . انتشارات مستوفی: تهران .یازدهم
انتشـارات  : تهـران . محمد داوودي درزي کلایی. وان کامل ، به اهتمام منوچهر ستودهدی.  1384. پازواري ، امیر -

  رسانش 
 .کریم کشاورز ۀج اول، ترجم .کشاورزي و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول .1357 .پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ -

  . تهران، انتشارات نیل. چاپ سوم
ترجمـه   .مغـول  ةاقتصادي ایران در دور –تاریخ اجتماعی  .1366. یتو کارل یان، جان ماسون اسم . ـــــــــ -

  . لاعاتانتشارات اطّ: تهران. یعقوب آژند
  . انتشارات نوید: شیراز .چاپ اول .ن و فرهنگ ایران از اسلام تا صفویهتاریخ تمد .1381 .بخش، احمدتاج -
  .انتشارات فروغ آزاد: بریزت .چاپ سوم .شناسی ادبیاتجامعه .1376 .ترابی، علی اکبر -
- ل .ۀ اسلامی دورة ایلخانی و گورکانیسکّ .1347 .د جمالترابی طباطبایی، سیانتشارات شعاع: تبریز .چاپ او .  
  . انتشارات شفق: تبریز .چاپ اول. جلد دوم .هاي شاهان اسلامی ایرانسکّه .1350 .ــــــــــ  -
 .با مقدمۀ وسیع در تاریخ ادبی، فلسفی و سیاسـی قـرن نهـم    ،دیوان کامل .1341 .جامی، نور الدین عبدالرحمن -

  . انتشارات پیروز: تهران .چاپ دوم. ویراسته هاشم رضی
  .انتشارات مهتاب: تهران .چاپ هفتم .به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی .مثنوي هفت اورنگ .1375 .ـــــــ  -
انتشارات : تهران .چاپ اول .]دیگران[زاده و ح اعلا خان افصحتصحی. بهارستان و رسائل جامی .1379 .ـــــــ  -

  .مرکز نشر میراث مکتوب
  . انتشارات اسدي: تهران .چاپ اول .تزوکات تیموري. 1342.ابوطالب ،حسینی تربتی -
: مسـکو  .چـاپ اول . براگینسـکی . س. زیر نظر اي .فرشیدفر. با اهتمام ك .دیوان کامل .1975 .خجندي، کمال -

  . نتشارات دانشا
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .چاپ اول .د معینزیر نظر محم .نامهلغت .1337 .دهخدا، علی اکبر -
  . انتشارات محمد علی علمی: تهران .چاپ اول .با کاروان حله .1347 .زرین کوب، عبد الحسین -
  . انتشارات سپهر: تهران .ومچاپ س .جلد دوم .تاریخ اجتماعی ایران .1354 .راوندي، مرتضی -
  . انتشارات نگاه: تهران .چاپ اول .بخش اول و دوم .جلد چهارم .تاریخ اجتماعی ایران .1382 .ـــــــــ  -
  . انتشارات اطلس: تهران .جلد یازدهم .گنجینۀ تاریخ ایران .1378. رضایی، عبد العظیم -
  . انتشارات امیر کبیر: تهران .چاپ اول .بیبیترجمۀ سروش ح .هنر و اجتماع. 1352 .هربرت ،ریر -
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انتشـارات  : تهران .چاپ اول .از عهد باستان تا تأسیس دارالفنون ،تاریخ مدارس ایران .1364 .زاده، حسینسلطان-

  . آگاه
  .انتشارات توس: تهران .چاپ اول .شناسی ادبیاتجامعه .1377. سلیم، غلامرضا -
  . نشر علم: تهران .چاپ اول .کلیات دیوان شاه نعمت االله ولی .1382 .شاه نعمت االله ولی -
. چاپ اول. به اهتمام ابوطالب میر عابدینی. به انضمام رسالۀ جام جهان نما. دیوان کامل.  1358. شمس مغربی -

  .زوار : تهران 
  . انتشارات جامی: انتهر .چاپ اول .ترجمۀ یعقوب آژند .تاریخ تیموریان به روایت کمبریج .1379 .کمبریج -
انتشـارات هـوش و   : تهـران  .چاپ اول .د جعفر پویندهترجمۀ محم. تشناسی ادبیاجامعه .1371 .لوسین ،گلدمن -

  . ابتکار
انتشـارات  : تهـران  .چـاپ اول  .ترجمۀ یعقوب آژند .سیري در تاریخ ایران بعد از اسلام .1363 .س.ك.لمبتون، آ -

  . امیرکبیر
  . انتشارات علمی و فرهنگی: تهران .چاپ سوم. ترجمه منوچهر امیري .مالک و زارع در ایران .1362. .ـــــــــ -
  .  انتشارات طرح نو: تهران . چاپ اول. جامی .1377. مایل هروي، نجیب -
- انتشارات امیر کبیر: تهران .چاپ هفتم .فرهنگ معین .1364 .دمعین، محم .  
هایی از تاریخ فرهنگی و اجتمـاعی خراسـان در عصـر    گوشه(مقامات جامی  .1371 .نظامی باخرزي، عبد الواسع -

  .انتشارات نی: تهران .چاپ اول. به تصحیح و مقدمۀ نجیب مایل هروي .)تیموریان
    .انتشارات روزنه: تهران . چاپ اول . گردآوري و پژوهش حمیدرضا قلیچ خانی. دیوان . 1376. نرگس ابهري  -
: تهـران  .بـه تصـحیح ژان اوبـن    .منتخب التواریخ معینی. 1957 .الدین، معروف به آنونیم اسکندرنطنزي، معین  -

  . انتشارات آگاه
  .انتشارات اساطیر: تهران .چاپ اول .به اهتمام رکن الدین همایون فرخّ .دیوان کامل .1375 .نوایی،امیر علی شیر - 
انتشـارات  : تهـران  .چـاپ دوم  .لوترجمۀ فیروز شیروان .هنرو محدودة جامعه شناسی  گستره .2535 .نویسندگان -

  . طوس
چـاپ  . یا آغاز انحطاط در شعر فارسـی ) 9نیمۀ اول قرن (شعر فارسی در عهد شاهرخ  .1383 .یار شاطر، احسان -

  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران .دوم
به تصحیح و . جلد دوم .)در دورة تیموریانتاریخ عمومی مفصل ایران (ظفرنامه  .1336 .یزدي، شرف الدین علی -

  .   انتشارات امیر کبیر: چاپ اول تهران. اهتمام محمد عباسی
   


